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وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در بازدید از ستاد جشنواره فیلم فجر:

فضای تبلور اندیشه و آرمان های انقلاب اسلامی در سینمای ایران فراهم شود
محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی با حضور در ستاد برگزاری 
چهلمین جشــنواره فیلم فجــر، از نزدیک 
در جریان رونــد فعالیت های برگزاری این 

جشنواره  قرار گرفت.
اســماعیلی در این دیدار بــا قدردانی از 
عوامــل برگزار کننــده این جشــنواره گفت: 
»یکــی از نقــاط قــوت ایــن دوره جشــنواره 
ســینمایی  و  دانشــگاهی  ترکیــب  حضــور 
در میــان مدیــران و عوامــل اجرایــی ایــن 

جشنواره است.«
ســتاد  »دســت اندرکاران  افــزود:  وی 
برگــزاری چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 

تاکنون توانســته اند نوعی وفــاق و همدلی 
را میــان اهالــی ســینما ایجــاد و بــا تهیــه 
آیین نامه هــا، چشــم انداز روشــنی را بــرای 
فجــر  فیلــم  جشــنواره  دوره  ایــن  برپایــی 

فراهم آورند.«
اســماعیلی بــا تأکید بر اینکه جشــنواره 
فیلــم فجــر قلــه فعالیت هــای ســینمایی 
کشــور به شــمار مــی رود، افــزود: »مــا باید 
ایــن  برگــزاری  همچــون  موضوعاتــی  در 
و  ســاخت  پروانــه  شــوراهای  و  جشــنواره 
پروانــه نمایــش ســازمان امــور ســینمایی، 
آیین نامه های روشــن داشــته باشــیم و در 
این میان برآیند ســلیقه ها به حدی برســد 

کــه بیشــترین همدلــی و پذیــرش در ایــن 
حوزه حاصل شود.«

اســماعیلی بــا ابــراز خشــنودی از روند 
برگزاری و برنامه های چهلمین جشــنواره 
آثــار  کــرد: »کیفیــت  فیلــم فجــر، عنــوان 
جشــنواره حائــز اهمیت اســت و باید برای 
افزایش ســطح کیفی آثار، تاش مضاعف 
کنیــم. معتقدیم لازم اســت فضــای تبلور 
اندیشــه و آرمان هــای انقاب اســامی در 
ســینمای ایران فراهم شــود و ما به عنوان 
متولــی فرهنــگ کشــور آمده ایــم تا مســیر 
رقابت را عادلانه کنیم. سینمای ایران باید 
در جهت حفظ و تقویت منافع ملی ایران 

حرکت کند.«
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــه 
ایــن  حمایتــی  چتــر  زیــر  را  ســینماگران 
بایــد  »مــا  افــزود:  و  دانســت  وزارتخانــه 
بتوانیــم بــه جریــان تولیــد آثــار متعهد به 
دامــن  ملــی  منافــع  و  ملــت  آرمان هــای 

بزنیم و در این زمینه به تاش و مشــارکت 
داریــم.  نیــاز  ســینما  خانــواده  گســترده 
سیاســت قطعی ما حمایت از سینماگران 

در این مسیر است.«
اســماعیلی در پایــان صحبت هایش 
با اشــاره بــه فراهم کردن بســتر ســالم و 

خــاق بــرای رقابــت همه اهالی ســینما 
برنامه هــای  اجــرای  رونــد  بــه   نســبت 
مدیران ســینمایی و دبیر جشــنواره ابراز 

امیدواری کرد.
محمــد خزاعــی رئیــس ســازمان امــور 
حضــور  از  خرســندی  ابــراز  بــا  ســینمایی 
دبیــر  عنــوان  بــه  نقــاش زاده  مســعود 
»ایشــان  کــرد:  اظهــار  چهلــم،  جشــنواره 
فــردی فرهیختــه، فیلمســاز و متخصــص 
سینما هستند. من در همین مدت کوتاه از 
ایشان صبوری در کار، تصمیم گیری قاطع 
و برنامه ریــزی منســجم را شــاهد بــودم و 
امیدوارم با تدبیر ایشــان جشــنواره بســیار 

خوبی داشته باشیم.«
رئیس ســازمان ســینمایی کشــور گفت: 
»چتر فجر باید بر فراز کل ســینما گســترده 
و همه خانواده ســینما با سایق مختلف را 

دربرگیرد.«
به گفته وی، جشنواره فیلم فجر نه تنها 
یک جشــنواره ســینمایی بلکه یــک رویداد 
مهــم فرهنگــی و اجتماعــی نیــز هســت و 
بایــد بــا نگاهــی عدالــت محــور بــرکات و 
شــود.  جامعــه  شــامل  آن  دســتاوردهای 
گفتنــی اســت، چهلمیــن جشــنواره فیلــم 
فجر به دبیری مسعود نقاش زاده 12 تا 22 

بهمن ماه برگزار می شود.
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کاه بافتنی ســیاهش را می اندازد روی 
کیســه ســفید جلوی در، کاســه مسی را 
دَمَر می کند روی ســرش. دســت هاش 
را می گیــرد دو طــرف نردبــان چوبــی. 
پــای چَپَــش را روی پلــه اول می گذارد. 
نردبان تکانی می خورد. دست هاش را 
محکم تر دور نردبان فشار می دهد، پای 
راســتش را روی پلــه بعــدی می گذارد، 
صــدای نالــه نردبان بلند می شــود. زیر 
لب نــق می زند: »چته تو هــم، انقد لق 
نزن دیگه«. سرما از کاسه مسی خودش 
را می رساند به سرش، باز غر می زند: »از 
دســت این آقا ناظم، خب به ما چه سَرِ 
دخترا شپش افتاده، تازه یکم موهام در 
اومده بودا، باز گفت کچل کنین، یخ زد 
کله م.« سرش را می گیرد رو به آسمان، 
خورشید خودش را جمع و جور می کند 
روی  می خــورد  کــم زورش  نــور  بــرود 
برف هــای لب بــام، صــاف می نشــیند 
تــوی چشــم هاش. چشــم هاش بســته 
پــرت کــرد  بــود، کیــف مدرســه اش را 
روی زمیــن، کتــاب فارســی اش بیــرون 
پریــد. آقــاش دراز بــه دراز افتــاده بــود 
پای دیوار خانه حبیب همکاســی اش. 
بشــکه ســورمه ای رنگ قــل می خورد و 
می رفــت. زور زد تخته چوبــی بزرگی را 
که آقاش روی آن ســیمانکاری می کرد 
از روی پاهــای او بــردارد، دســت هاش 

از زور ســرما قرمــز شــدند، خــودش را 
می کشاند روی پشــت بام، دست هاش 
را زیــر بغــل می بــرد. صــدای مــادرش 
چرت پشــت بام را پاره می کند: »داوود، 
بــه ایــن نردبــون اعتبــاری نیــس، حالا 
ایــن بچه س یــه چی گفت...« از گوشــه 
چشــم طوبــی را می بینــد، دســتش را 
نگاهــش  کــرده،  چشــمانش  ســایبان 
می کند، بــادی به غبغبــش می اندازد، 
صدایــش را کلفت می کنــد و می اندازه 
تــوی گلــوش: »خب بچه دلــش برف و 
شیره شب چله خواسته، راستم می گه، 
پارســال تــازه آقامو خاک کــرده بودیم، 
شب چله نداشتیم، امشب باید براش 
درســت کنیــم، داداش بزرگشــم خیــر 
ســرم، دندم نرم، میارم براش.« دلهره 
و بغض مادر را که زیر لبخندش دست 
و پا می زند نمی بیند. چشمان سیاهش 
می نشــیند روی برف هــای یکدســت و 
ســفید پشــت بام. پاهاش تا یک وجب 
زیر زانو می رود تــوی برف، جوراب های 
شــلوار  روی  کشــیده  کــه  گشــادش 
کاموایی اش نم  گرفته. کاسه مسی را فرو 
می کنــد توی برف های پانخورده وســط 
پشــت بام. ســرک  می کشــد بــه کوچــه. 
کوچــه پــر از آدم شــده بود، پــدر حبیب 
بــه ســر و صورتــش می کوبیــد: »اوس 
رضا چی شــد یهو؟ گفتم این بشکه لق 
می زنه ها. گفتی آخرشه، تموم میشه.« 
کاه بافتنــی آقــاش پُرِ خون شــده بود، 

چند نفــری آقــاش را روی دســت بلند 
کردند و بردند. دنبال شان دوید، دستی 
بــه شــانه اش خــورد، برگشــت، حبیب 
کیــف و کتابــش را بــه طرفــش گرفــت. 
دست حبیب را پس زد، کیف را گرفت. 
کتاب فارســی کاس چهارم را گذاشت 
داخلــش. داد زد: »بــرو گم شــو، تقصیر 
شــماس آقام از داربســت افتاده.« آب 
دماغش را بالا کشید. آب دماغش را بالا 
می کشــد، جای پاهای تــوی برفِ کوچه 
کم کم پر می شــود. اکبرآقــا بقال، چند 
کیسه میوه در دســتش گرفته، با دست 
دیگــرش هندوانــه گردی را روی شــکم 

قلمبه اش نگه داشــته، هن هن کنان به 
خانه شــان می رود. نگاهــش را پایین تر 
می کشــد. حبیــب جعبه ســیب و انار را 
گرفته بالای ســینه اش، کنــار پدرش که 
دو تــا هندوانه بزرگ توی دســت هاش 
دارد، با چکمه های سیاه پاستیکی اش 
برف هــای ســیاه را لــه می کنــد و جلــو 
مــی رود. دســتش را بالا می آورد، با ســر 
آســتین ژاکــت طوســی اش آب دماغ و 
چشــمش را می گیرد. صــدای مادرش 
سکوت روســتا را می شکند: »داوود کجا 
موندی، رفتی یه کاســه بــرف بیاریا، هوا 
تاریــک شــد، بیــا دیگــه.« کاســه را لــب 

بــام می گــذارد، بــه پشــت می چرخــد، 
پــای راســتش را بلند می کنــد، دمپایی 
ســر  پایــش  از  پاســتیکی  جلو بســته 
می خــورد و ولــو می شــود کــف حیاط. 
صدای مادر کش می آید می رسد بالای 
نردبــان: »مراقب باش«. زیر چشــمی 
پاییــن را نــگاه می کنــد، مــادر محکــم 
نردبان را گرفته، طوبی ظرف شــیره به 
دســت جلو  در ایستاده. کاســه را از لب 
بام بر مــی دارد، لنگ دیگــر دمپایی را 
خودش پرت می کند پایین. نیم متری 
به کف ســیمانی حیاط مانــده، صدای 
کوبیده شــدن در، گوشش را پر می کند 

و بعــد صــدای حبیــب ابروهایــش را 
توی هم می کنــد: »خاله جیران، خاله 
جیــران، داوود خونــه س؟« پایش پله 
را پیــدا نمی کنــد، پــرت می شــود روی 
زمیــن. درد مثــل مــاری دور دســتش 
می پیچد، کاسه از دستش ول می شود، 
یــا  صــدای  می بنــدد.  را  چشــمانش 
پیغمبرِ مادر، اشک گرم را سُر می دهد 
روی صورت یخ زده اش. چشــمانش را 
باز می کند حبیب کاســه مسی پر برف 
را جلویــش می گیــرد. هندوانــه و انار و 
ســیب ها کنــار پایشــان روی زمیــن قِل 

می خورند.
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نگاه های مبهم یک آهنگساز

چند ســالی اســت با ظهور موســیقی فیوژن یا تلفیقی  که یک سبک از جدید موسیقی 
معرفــی شــده اســت و در تلفیق با موســیقی ایرانــی، آهنگســازان و نوازنده ها دســت 
به کارهایی نو زده اند، از تلفیق سازهای ایرانی و غیر ایرانی تا ترکیب موسیقی های غربی 
و شرقی که انصافاً برخی آثار قابل تحسین و شنیدنی است، مانند آلبوم هایی که میاد 

درخشانی در این زمینه منتشر کرده است، همچون »پرگار«، »اشارات نظر« و... .
کــه  دور«  »مبهــم  عنــوان  بــا  منتشــرکرده  آلبومــی  به تازگــی  موزیســین  ایــن 
به عاقه منــدان ایــن ژانر از موســیقی پیشــنهاد می شــود. ایــن اثر شــامل 8 آهنگ 
بی کام »ســوگ رود«، »دســت نشــان«، »پاییز را به خاطر بســپار«، »باغ ســنگی«، 
»دســت تــار«، »مبهــم دور«، »ســایه رخ« و »شــراب شــیراز« اســت. درخشــانی 
ضبــط آلبوم را از اواســط شــیوع کرونا آغازکــرده و آن را تجربه عجیبی دانســته »پر 
از خلــوت کردن هــا و ســکوت و بهت و نگرانی و نــگاه به آینده مبهمــی که هنوز در 
ابهام خودش باقی است.« و اشاره داشته: »حس و حال قطعات این آلبوم یادآور 
خاطــرات متفــاوت و خاص اســت که در ایــن مدت تأثیــر مهمی برافــکار و بینش 
مــن، چــه در موســیقی و چــه در نگرش به زندگی شــخصی داشــته اســت.« میاد 
درخشانی آهنگساز و نوازنده خوش آتیه موسیقی ایران است و درکنار این حرفه به  
خوانندگی هم می پردازد. این موزیســین که ســال63 در شهر اصفهان متولد شده 
عــاوه برنوازندگی تار که ســاز تخصصی اش اســت در نواختن ســه تار، عــود و گیتار 
هم تبحر دارد . او دراین سال ها آلبوم های بسیاری همچون  »هیچم خبر از هیچ«، 
»افشارستان«، »اشارات نظر«، »سرخوش«، »حرف بزن« و... را منتشر کرده است 
و به گفته خودش سیر آموزشی اش را بیشتر در فضای موسیقی سنتی گذرانده ،اما 
خود را مقید و محدود به یک جریان خاص از موسیقی نمی داند در آلبوم »مبهم 
دور« درخشــانی نوازندگــی تــار را برعهده داشــته و مهیار طهماســبی در دو قطعه 
»ســوگ رود« و »پاییز را به خاطر بســپار« با نوازندگی ویولنســل او را همراهی کرده 
اســت، اگرچه دراین آلبوم  نوای موســیقی ایرانی هم به گوش می رسد و این نگاه را 
در طرح جلد آلبوم که تصویری از اتاق موســیقی عمارت عالی قاپو اصفهان اســت 

می توان بخوبی حس کرد.
ë مبهم دور
ë آهنگساز: میلاد درخشانی
ë نوازندگان: میلاد درخشانی و مهیار طهماسبی
ë 1400 سال: آذر
ë ناشر: میلاد درخشانی

حکایت آن کشیش سرگردان
»پدریوحنا« کشــیش روشــن ضمیری است که صومعه او در نزدیکی شــهر مدینه واقع شده 
اســت. این کشــیش مســیحی با مطالعه منابع اصیل مرتبط با حضرت عیسی مسیح)ع( از 
ظهور پیامبر خاتم آگاه شــده اما برای حفظ صومعه هم دغدغه های فراوانی دارد. کشــیش 
دچــار تحیر و ســرگردانی شــده کــه بالاخره بــه مدینه برود یــا نرود، امــا بالاخره در شــرایطی 
پیش بینی نشده، اسعد فرزندخوانده گوژپشت او راهی مدینه می شود تا آخرین خبرها را برای 
او بیاورد. اســعد ناخواســته در مدینه شاهد وقایع پرفراز و نشــیب پس از رحلت پیامبر)ص( 
است و با کوله باری از خبرهای عجیب نزد یوحنا باز می گردد. یوحنا هم از شنیدن آن خبرها 
بــه گونــه ای تحت تأثیر قرار می گیرد که درنگ را جایز نمی شــمارد و شــبانه بــا نزدیکان خود 
به ســمت مدینه حرکت می کند اما... آنچه در بالا خوانید خاصه نمایش »تا اشکســتان« به 
نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی حمید حرا است. این نمایش به مناسبت ایام سوگواری 
شهات حضرت فاطمه زهرا)س( از اول دی ماه در تالار اصلی تئاتر شهر به روی صحنه خواهد 
رفــت. تئاتر به دلیل زنده بودن و قدمت آن در ایران توانســته با مخاطبان ارتباط گســترده ای 
برقرار کند. حال اگر هنر تئاتر با آموزه های الهی و دینی پیوند بخورد تئاتر دینی ساخته می شود. 
تجربه نشان داده است که اگر عوامل سازنده فراتر از نگاه مناسبتی تمام عوامل حرفه ای اعم 
از بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه در 
تئاتــر لحاظ کنند، نمایش با اســتقبال 
گسترده مخاطب مواجه می شود. گروه 
نمایشی »تا اشکستان« به تأکید بر نیاز 
مخاطب به داستانی مرتبط با این ایام 
نمایشی را به روی صحنه می برند. در 
این نمایش گروه هنری سایه به همراه 
محمدجواد حبیبی، محمد امین نیک 
پنجــه، علیرضــا عمرانــی، ســیدعلی 
پیمــان  اصغــری،  مســعود  زاهــدی، 
خراســانی، محمــد مهــدی هاشــمی 
دانا، محمدرضا جمال، امیر صادقی، 
مهدی بیابانی داســتان این نمایش را 

روایت می کنند.

فرهنگــی/ پیشــنهاد ما بــرای روزهــای پایانی هفته 
رفتن به ســالن ســینما و تماشــای فیلــم روی پرده 
عریض اســت. در آســتانه زمســتان چیدمان اکران 
متنوع تر شــده و اگر نگاهی به لیســت فیلم های در 
حال اکران بیندازید، قطعاً فیلمی باب ســلیقه تان 
تــا  پرفــروش  کمدی هــای  از  کــرد.  خواهیــد  پیــدا 
فیلم هایــی که در جشــنواره های داخلــی و خارجی 
حضــور موفقــی داشــته اند. در همین روزهــا دو اثر 
از ســینمای ایــران )قهرمان و جنایــت بی دقت( که 
حضوری موفق در عرصه بین المللی داشتند روی 
پــرده سینماســت، »بی همــه چیز« فیلم تحســین 
شــده منتقدان و مخاطبان جشنواره سال گذشته از 
دیروز به چرخه اکران اضافه شــده اســت و نمایش 
عمومی چهار فیلم منتخب جشــنواره سی وهشتم 
)آتابای، تومان، پوســت و درخت گــردو( هم ادامه 
دارد. در حالــی از روز گذشــته ســه فیلــم تازه نفس 
بــه چرخه اکــران اضافه شــده  که نمایــش عمومی 
فیلــم »جنایــت بی دقــت« هــم از هفتــه گذشــته 
)چهارشــنبه 17 آذرماه( آغاز شده است. این فیلم 
نیز مانند آثار پیشین شــهرام مکری تجربه گراست 

و ســاختاری فرمالیســتی دارد. فیلم در ســینما و با 
نشــان دادن تعدادی از تماشــاچیان فیلم در حال 
صحبــت کردن، قبــل از آغاز نمایش فیلم، شــروع 
می شــود. فیلــم روی پرده آغاز می شــود و داســتان 
آن بــا داســتان های تودرتــو و خــرده داســتان های 
تماشــاچیان گره می خــورد. بابــک کریمی، محمد 
ســاربان، عادل یراقی، فریبا کامــران، بهزاد دورانی 
و ســیاوش چراغی پــور از جمله بازیگــران »جنایت 

بی دقت« هستند.
جملــه  از  قرایــی  محســن  »بی همه چیــز« 
در  اکرانــش  گذشــته  روز  از  کــه  اســت  فیلم هایــی 
ســینماها آغــاز شــده اســت. ایــن فیلــم بــا حضور 
ســتاره هایی چــون هدیــه تهرانی و پرویز پرســتویی 
جزو فیلم های کنجکاوی برانگیز جشنواره فیلم فجر 
قرار گرفت و در ادامه توانست رضایت مخاطبان و 
منتقــدان را جلب کند. قرایی در همکاری با محمد 
داوودی فیلمنامــه »بی همه چیــز« را با اقتباس از 
»ماقات بانوی ســالخورده« فریدریــش درونمات 
نوشــته اســت. بــاران کوثــری، هــادی حجــازی فر، 
مهتــاب نصیرپور، پــدرام شــریفی، بابــک کریمی، 

فرید ســجادی حســینی و... از دیگر نقــش آفرینان 
این فیلم پربازیگر هستند.

»اتومبیــل« اولیــن فیلــم علــی میــری رامشــه 
بــا حضــور اکبر عبــدی، مهــدی کوشــکی، ارســان 
قاسمی و نیما شاهرخ شاهی و »گربه سیاه« ساخته 
کریــم امینــی و نقش آفرینــی بهــرام رادان، تــرلان 
پروانه، حســین پورکریمی، بهاره کیان افشــار، رضا 
یزدانی و... دو فیلم دیگری هســتند که اکرانشــان از 

چهارشنبه 24 آذرماه آغاز شده است.
همزمان بــا اکران آثار تــازه، نمایش »قهرمان« 
اصغــر فرهــادی، »آتابــای« نیکــی کریمــی، »بندر 
بند« منیژه حکمت، »درخت گردو« محمد حسین 
مهدویــان، »منصور« ســیاوش ســرمدی، »تومان« 
مرتضــی فرشــباف، »دینامیت« مســعود اطیابی، 

»گشت ارشاد« سعید سهیلی و... ادامه دارد.
به ایــن فیلم ها از هفتــه آینده )چهارشــنبه اول 
دی مــاه( فیلم طنز »چپ، راســت« بــه کارگردانی 
حامد محمــدی و تهیه کنندگــی منوچهر محمدی 
و فیلــم اجتماعــی »صحنــه زنــی« بــه کارگردانــی 

علیرضا صمدی اضافه خواهد شد.

به یاد بزرگان هنرهای تجسمی
گروه فرهنگی: این روزها یادبود هنرمندان تجسمی در گالری های تهران 
برپا می شود. قرار است به خاطر شانزدهمین سالگرد مرتضی ممیز، پدر 
هنر گرافیــک معاصر ایران، 26 آذرماه نمایشــگاهی در خانه هنرمندان 
ایــران افتتاح شــود. این نمایشــگاه گزیده آثاری اســت از بهــزاد حاتم که 
در گالــری ممیز به نمایــش در می آید. این آثار از ســال 1350 تا به امروز 
جمع آوری شــده اســت. اســتاد ممیــز در طی عمــر پربار خــود در زمینه 
طراحی پوستر، نشان، تصویرسازی، صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب و 
مجات آثار ماندگاری به جا گذاشته است. قرار است مراسم نکوداشتی 
26 آذرماه ساعت17 در شانزدهمین سالگرد این هنرمند در سالن شهناز 
خانه هنرمندان برپا شود.  شاید خیلی ها ندانند اما ممیز شخصی بود که 
با ممارست و پیگیری اش توانست رشته گرافیک را در دانشگاه راه اندازی 
کند. او سال 13۴7 در دانشکده هنرهای زیبا مشغول به کار شد و پیشنهاد 
ایجاد رشــته گرافیک را در ســال 13۴8 به دانشکده هنرهای زیبا ارائه داد 

و در ســال 13۴۹ رشــته گرافیــک در این 
دانشــکده بنیان گــذاری شــد. ایــن کار او 
طراحی گرافیک در ایران را متحول کرد 
و هنرمندان پس از او اگر مســیر درستی 
را طــی کردنــد، همگــی مدیــون ممیــز 

هستند.
ë  در درمبخــش  کامبیــز  نمایشــگاه 

چهلمین روز درگذشتش
نمایشگاه کاریکاتورهای دیده نشده 

کامبیــز درمبخــش روز جمعــه 26 آذرمــاه از ســاعت 17 در گالــری کاما 
بــا حضور خانــواده مرحــوم درمبخش، هنرمنــدان و دوســتدارانش برپا 
خواهد شــد. در این نمایشــگاه آثاری از دهه چهل و پنجاه شمسی استاد 
درمبخش دیده خواهد شــد که به همت گالری کاما و مشــارکت مؤسسه 
هنرمنــدان پیشکســوت برپــا می شــود. درمبخــش از جملــه هنرمنــدان 
پرکاری بود که چندین نمایشــگاه بزرگ مســتقل از آثارش در کشورهای 
بســیاری برپا شــده اســت. او برنــده چندین جایزه بــزرگ معتبر جهانی 
است. بسیاری از کاریکاتورهای او در روزنامه ها و مجات معروف داخلی 
و بین المللی منتشــر شــده و ایــن هنرمند با نشــریات معتبری همچون 
نیویورک تایمز، اشــپیگل و نبل اشــپالتر همکاری کرده است. او از جمله 
هنرمندانــی اســت که بــه محیط اطرافــش توجه بســیاری داشــته و آثار 
بســیاری منتــج از این توجــه خلق کرده اســت. او کتاب های بســیاری در 
زمینه تصویرسازی و کاریکاتور در ایران و جهان منتشر کرده؛ از آن جمله 
می توان به »مینیاتورهای ســیاه«، »خاطرات فرشته ها«، »بدون شرح«، 

»کتاب کامبیز« و »اگر داوینچی مرا دیده بود« اشاره کرد.

چیــزی تــا فرارســیدن هفتصــد و چهــل و هشــتمین ســالروز 
درگذشت »مولانا جال الدین بلخی« باقی نمانده، سالروزی 
که با مراســمی موســوم به »شــب عُرس« در گرامیداشت یاد 
این عارف و شاعر شناخته شده فارسی زبان همراه می شود. به 
این بهانه بد نیست نگاهی هرچند کوتاه به یکی از کتاب هایی 
داشــته باشــیم کــه درباره زندگــی و آثــار وی در اختیــار عاقه 
منــدان قــرار گرفته اســت. در میان مولانا شناســان شــاخص 
جهان، البته آنهایی که در قید حیات هســتند، گذشته از استاد 
»محمد علی موحد« که از چهره های سرشناس میان ایرانیان 
و اهالی ادبیات ترکیه به شــمار می آید، »توفیق سبحانی« هم 
از جمله ادبایی است که بخش قابل توجهی از عمر حرفه ای 
خــود را بــر تصحیــح و همچنین تألیــف آثار پژوهشــی درباره 
شمس و مولانا سپری کرده است. وی طی سال های تحصیل 
در دانشــگاه از محضــر اســتادان ادبیــات و مولانــا شناســان 
مطرح ایرانــی و ترکیه ای همچــون »عبدالباقــی گولپینارلی« 
بهــره برده اســت. در میــان آثاری که به کوشــش این مصحح 
و نســخه پــژوه، پیرامون آثار مولانا روانه کتابفروشــی ها شــده 
»مولانــا جال الدین« یکی از کتاب هایی اســت که ترجمه اش 

را برعهــده داشــته؛ اثری نوشــته اســتاد ســابقش»عبدالباقی 
گولپینارلــی«. ایــن کتاب پیرامون زندگی، فلســفه و آثار مولانا 
نوشــته شده که دربردارنده گزیده ای از آثار وی نیز هست. این 
کتاب به همت نشــر »کتاب پارسه« در دسترس عاقه مندان 
قــرار گرفته اســت. آن طور که در مقدمه ترجمه ســبحانی هم 
آمده، درباره زندگی و آثار مولانا چندین کتاب منتشر شده که 
نوشته بدیع الزمان فروزانفر از جمله آنهاست؛ کتابی که سال 
1315 به نــام »زندگانــی مولانا جال الدین محمد مشــهور به 
مولوی« منتشــر شد. حدود پانزده سال بعد نیز »گولپینارلی« 
هم کتاب »مولانا جال الدین« را منتشــر کرد. سبحانی پیش 
از درگذشــت »گولپینارلی« طی دیدارهایی بــا وی، درباره این 
کتــاب و زندگــی مولانا با او به گفت و گو نشســت. ایــن کتاب از 
چنــد بخش کلی تشــکیل شــده که در آنهــا افزون به بررســی 
اوضــاع اجتماعــی و حتــی علمی زمانــه مولانا بــه مفاهیمی 
همچون هســتی، یگانگی و وجود از دیدگاه این شــاعر و عارف 
شــناخته شــده نیــز پرداخته اســت. همانگونه کــه در ابتدا نیز 
اشاره شد، به همت این استاد دانشگاه و مولانا پژوه تا به امروز 
آثار متعددی درباره مولانا و شــمس منتشر شده، با این حال 
مطالعــه این کتاب بــرای آنهایی که پیش تر در پی آشــنایی با 

مولانا برنیامده بودند شروع خوبی است.

ت
پال

اکرانی متنوع و باب هر سلیقه

ترجمه ای از توفیق سبحانی درباره شاعر و عارف فارسی زبان نامی

نگاهی کوتاه به کتاب »مولانا جلال الدین«
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